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Abstract
The power of cinema in portraying reality and its appeal in propaganda has ensured that 
those in positions of power remain acutely aware of its influence. With the emergence of the 
film industry in the early twentieth century, wealthy Jews, due to their unique experiences 
in economics and the arts, became deeply involved in this industry, establishing major 
film studios. Through this medium, they periodically highlight the Holocaust and the 
narrative of Jewish persecution under Nazism by producing high-quality films, thereby 
shaping the perceptions of successive generations. The primary aim of this research is to 
explore how the film industry contributes to the perpetuation of the Holocaust narrative 
and the reinforcement of Zionist identity, with a focus on the communication theories 
of agenda-setting and the spiral of silence. The findings of this study, derived through 
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semiotic analysis and content analysis, emphasize that Zionism has leveraged global 
Hollywood cinema to advance its propagandistic and political objectives. Based on the 
research findings, Zionism, through the production and support of high-quality, globally 
acclaimed films, seeks to keep the memory of the Holocaust alive. In these films, Jews 
are depicted as victims, while their adversaries are portrayed as embodiments of evil and 
demonic forces. By aligning with this narrative and fostering a spiral of silence among 
dissenting voices, Zionism promotes the Holocaust narrative as an indisputable historical 
truth among its audience.
Keywords: cinema, Zionism, Holocaust, propaganda, Hollywood, agenda-setting, spiral 
of silence.
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نقش سینمای صهیونیسم در زنده نگاه‏داشتن روایت 
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چکیده
قدرت سـینما در واقع‏نمایی و جذابیتش در تبلیغ باعث شـده اسـت صاحبان قدرت از نقش و تأثیر آن 
غافل نمانند. با پیدایش صنعت سـینما در اوایل سـده بیسـتم، یهودیان ثروتمند به دلیل تجربه‏های 
خاص در اقتصاد و هنر به طور گسترده‏ای در این صنعت دخیل شدند و استودیوهای سینمایی را ایجاد 
کردند؛ همچنین از رهگذر این هنر، هولوکاست و افسانۀ کشتار یهودیان در دوران نازیسم را هر از گاهی 
با ساخت فیلم‏هایی با کیفیت برجسته‏سازی می‏کنند و افکار عمومی نسل‏های مختلف را تحت تأثیر 
قرار می‏دهند. هدف اصلی تحقیق حاضر، چگونگی نقش صنعت سینما در احیای افسانه هولوکاست 
کید بر نظریه‏های ارتباطی برجسته‏سـازی و مارپیچ سـکوت اسـت.  و هویت‏بخشـی به صهیونیسـم با تأ
کید  یافته‏های این پژوهش با روش نشانه‏شناسی و تحلیل محتوا به دست آمده است و بر این نکته تأ
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می‏کند که صهیونیسم برای پیشبرد اهداف تبلیغی و سیاسی خود، سینمای جهانی هالیوود را به خدمت 
گرفته است. بر مبنای یافته‏های این تحقیق، صهیونیسم با حمایت و ساخت فیلم‏هایی با کیفیت بالا 
و در سـطح جهانی، سـعی در زنده نگاه‏داشـتن هولوکاسـت دارد. در این‏گونه فیلم‏ها، تصویری مظلوم از 
یهودیان به تصویر کشـیده اسـت و جبهه مقابل هم‏ردیف شـیطان و اهریمن نشـان داده می‏شـود. آنها 
همسو با این برجسته‏سازی، با ایجاد مارپیچ سکوت بین مخالفان، روایت هولوکاست را بین مخاطبان 

خود در جایگاه امری مسلم و تاریخی تبلیغ می‏کنند.
کلیدواژه‏ها: سینما، صهیونیسم، هولوکاست، تبلیغات، هالیوود، برجسته‏سازی، مارپیچ سکوت
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مقدهم

با پیدایش صنعت سینما در اوایل سده بیستم و در دهه دوم تا سوم این قرن، خانواده‏های 

، گولدوین و ... به شرکت‏های بزرگ تولید و توزیع فیلم تبدیل  ، مایر متمول یهودی مانند وارنر

« توانستند  « و »مترو گلودین مایر شدند و با ایجاد استودیوهای سینمایی نظیر »وارنر برادرز

نفوذ چشمگیری در عرصه این صنعت نوظهور داشته باشند و با کمک آن برای قوم یهود در 

عصـر حاضـر تاریخ‏نـگاری کننـد. اصولاً »تاریخ‏نگاری یهود بر مظلوم‏نمایی اسـتوار اسـت و 

این مظلوم‏نمایی به دلیل پشتوانه نیرومند تبلیغاتی آن، بر افکار عمومی جهان به‏شدت مؤثر 

بوده است .... این مظلوم‏نمایی از آغاز با تحریف و اغراق‏های بزرگ و حیرت‏انگیز آمیخته 

گاهانه رقم  اسـت تا بدان‏جا که می‏توان گفت تاریخ هیچ قومی چنین با دروغ‏های بزرگ و آ

نخورده است« )شهبازی، 1383هـ.ش، ج 2، ص 51(.

گسستنی با فلسفه  افسانه هولوکاست نمونه‏ای کامل از مظلوم‏نمایی یهود است که ارتباط نا

وجودی دولت اسرائیل و منافع حیاتی صهونیسم بین‏الملل و دولت‏های غربی دارد. آنان 

یـادی را درون اتـاق گاز به‏سـرعت میك‏شـتند، سـپس تـوده جنازه‏ها را  ادعـا میكننـد جمـع ز

درون كـورۀ آدم‏سـوزی در همـان نزدیکـی می‏سـوزاندند. درواقـع نوعـی خـط تولیـد آدمك‏شـی 

یخ بشری بی‏همتا بوده است؛ همچنین هولوكاست را تافته‏ای جدابافته از  دقیق كه در تار

یخ می‏دانند )رودلف، 2018م، ص 9(؛ اما درحقیقت اسناد معتبری از  هر وحشی‏گری در تار

واقعیت‏داشتن هولوکاست در دست نیست. شاید معتبرترین دلیل طرفداران این افسانه، 

کمه برخی سران نازی باشد.1 البته روژه گارودی - محقق  برگزاری دادگاه نورنبرگ برای محا

برجسـته حـوزه صهیونیسـم - معتقـد اسـت »دادگاه نورنبـرگ، دادگاه فاتحـان و قضـات آن، 

دست‏نشـاندۀ قدرت‏هـای پیـروز بودنـد؛ از‏ایـن‏رو نمی‏تـوان اجـرای عدالـت را از ایـن دادگاه 

انتظـار داشـت« )گارودی و ورژس، 1377هــ.ش، ص 10(. او در محاکمـه آزادی در محضـر 

دادگاه بـا اشـاره بـه غیرواقعی‏بـودن رقـم شـش‏میلیون می‏گویـد: »مـن هـم تـا سـال 1971 آن را 
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واقعی می‏دانستم. آقای نوهام گلدمن رئیس کنگره جهانی یهود یکی از دوستان من است. 

یس برایم تعریف می‏کرد  حتی در خانه‏اش در بیت‏المقدس مهمان او بودم. یک روز در پار

که چگونه به دلیل قربانیان یهود، توانسته غرامتی سنگین از رئیس‏جمهور آدناور بگیرد ... 

آقای نوهام گلدمن افزود: من [بودم که] رقم رسـمی شـش‏میلیون را تعیین کردم« )گارودی و 

ورژس، 1377هـ.ش، ص 56 - 57(.

بر اسـاس گفته پل راسـینیه - از شـخصیت‏های برجسـته فرانسـوی مخالف نازیسـم - »اولاً 

افسـانۀ اتاق گاز برای کشـتار زندانیان - اعم از یهودی و غیریهودی - مطلقاً صحت ندارد. 

ثانیاً در دوران جنگ هیچ سیاسـتی از سـوی آلمان برای کشـتار جمعی یهودیان اروپا وجود 

نداشته است. ثالثاً یهودیان کشته‏شده در دوران جنگ بین نهصد‏هزار تا یک‏ونیم میلیون 

هسـتند نـه شـش‏میلیون و ایـن افـراد ماننـد دیگـران، در جریـان جنـگ یـا بـر اثـر بیماری‏هـای 

مسری به‏ویژه تیفوس از بین رفتند« )جمعی از نویسندگان، 1376هـ.ش، ص 447(. 

1.ها داف و روش پژهوش

الف( بررسی نقش سینما در برجسته‏سازی و برانگیختن احساسات مخاطب؛

ب( تحلیل رابطه و پیوستگی میان اجزای هر سکانس در فیلم‏های مورد مطالعه؛

ج( تحلیل چگونگی تأثیرگذاری سینمای صهیونیسم بر مخاطب جهانی و رابطۀ آن با 

ماجرای هولوکاست.

گـردآوری  روش مورداسـتفاده در ایـن تحقیـق، نشانه‏شناسـی و تحلیـل محتواسـت. ابـزار 

«، »پیانیسـت« و »زندگی زیباسـت«  داده‏ها با مشـاهده دقیق سـه فیلم »فهرسـت شـیندلر

کتابخانـه‏ای بـوده اسـت. در ایـن تحقیـق،  و همین‏طـور بـا اسـتفاده از جمـع‏آوری اسـناد 

سـکانس‏های ایـن سـه فیلـم بـه عنـوان واحـد تحلیـل بررسـی و تحلیـل شـده‏اند. در خالل 

تحیـل محتوایـی، تحلیـل کیفـی رمـزگان فیلم‏هـا نیـز انجـام شـده اسـت؛ همچنیـن در این 
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تحقیـق، کشـف رابطـۀ دیالـوگ، دکوپـاژ و میزانسـن موجـود در هـر سـکانس و تطبیـق آن بـا 

القای مظلوم‏نمایی قوم یهود انجام گرفته است.

2. پیشیت هنحقیق

روبـر فوریسـون )۱۳۷۲(، مقالـه‏ای بـا عنـوان »افسـانه قتـل عـام یهـود در جنـگ جهانـی دوم 

و تبلیغـات جهانـی صهیونیسـم« نوشـته اسـت. روژه گارودی کتابـی بـا عنـوان اسـطوره‏های 

بنیان‏گـذار سیاسـت اسـراییل نگاشـت کـه دو ترجمـه از آن در ایـران به چاپ رسـیده اسـت. 

او در این کتاب به گونه‏ای علمی و بر اساس اسناد تاریخی، به مسئله‏شناسی هولوکاست 

می‏پـردازد. اتاق‏هـای گاز در جنـگ جهانـی دوم ترجمۀ سـیدابوالفرید ضیاء‏الدینـی« )1380( 

 . ج  نورمـن  یافتـه اسـت.  انتشـار  گاز  اتاق‏هـای  کـه دربـارۀ  و علمـی اسـت  کتابـی مسـتند 

فینکشتاین )۱۳۸۱(، کتابی با عنوان صنعت یهودی‏سوزی نوشته شده است که با ترجمه 

سوسن سلیم‏زاده منتشر شده است. احمد دوست‏محمدی در مقاله‏ای با عنوان »نگاهی 

نو به داستان هولوکاست«، با بیان دیدگاه‏های دانشمندان و اسناد، هولوکاست را رد می‏کند. 

کتاب اسـطوره‏های صهیونسـیتی سـینما نوشـتۀ محمدحسـین فرج‏نژاد اسـت که نویسـنده 

می‏کوشـد برخی از اساسـی‏ترین اسـطوره‏ها و افسـانه‏هایی که سـینمای صهیونیسـتی سعی 

در ترویج آنها دارد را بررسی کند. سیدکریم قاسم‏زاده در پایان‏نامه خود با عنوان »مؤلفه‏های 

فیلم‏های آخرالزمانی با نگاهی به منجی در ادیان ابراهیمی«، به بررسی نشانه‏های موعودگرایی 

مسیحیان صهیونیست در متون مذهبی و سینمای هالیوود پرداخته است. مایکل کالینز 

پایپر در اورشـلیم جدید که با ترجمه اسـماعیل اسـفندیار منتشـر شـده اسـت، می‏کوشـد با 

بیـان مختصـری از تحـولات سیاسـی و اجتماعـی یهودیان، علت مهاجرت گسـتردۀ آنان به 

گون حیات اجتماعی ایالات متحده و از جمله  قارۀ آمریکا و میزان نفوذشان در محافل گونا

حوزۀ فرهنگ و در کنار آن سینمای آن کشور را بررسی و نقد کند. 
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با جستجوی اجمالی در مقالات و کتب، این نتیجه به دست آمد که کار چندانی در تحلیل 

مدیریت سینمایی صهیونیسم در زنده نگاه‏داشتن روایت هولوکاست انجام نشده است؛ 

از‏این‏رو به نظر می‏رسـد این نوشـتار تا حدود زیادی بدیع و از دیدگاهی متفاوت به موضوع 

نگاه کرده است. 

3.رظن یا یاه‏هر یطابتریعمج یاه‏هناس

در این مقاله از دو نظریه ارتباطات به این شرح استفاده شده است: نظریۀ مارپیچ سکوت 

و نظریۀ برجسته‏سازی.

3-1.رظن یام هرپیچس کوت 

نویمـان )۱۹۷۴(  نوئـل  الیزابـت  را   )Spiral of Silence theory( »یـۀ «مارپیـچ سـکوت نظر

یـه بـر دو محـور اصلـی اسـتوار اسـت: »نقـش وسـایل ارتبـاط جمعی« و  مطـرح کـرد. ایـن نظر

کم  گر فضای عقیده حا »ارتباطات بین فردی مخاطبان«. نوئل نویمان استدلال می‏کند »ا

بر جامعه مخالف تفکری باشد، طرفداران آن ترجیح می‏دهند سکوت کنند و اصلی‏ترین 

، ۱۳۹۰هــ.ش، ص ۶۵(. همچنیـن معتقد اسـت:  عامـل آن نیـز تـرس از انزواسـت« )رسـتگار

ک  گر متوجه شوند دیدگاه‏شان در حال ازدست‏دادن طرفداران خود است، هراسنا »افراد ا

می‏شوند و عقاید راسخشان را از عموم جامعه مخفی می‏کنند و خاموشی می‏گزینند؛ به 

ایـن علـت کـه گروهی عقایدشـان را بـا اعتماد به نفس و علنی اعالم می‏کنند، در‏حالی‏که 

کت باقـی می‏ماننـد. گـروه اول در نظـر عامـه قوی‏تـر و گـروه بعـدی ضعیف‏تـر از  دیگـران سـا

خـود بـه نظـر می‏رسـند. ایـن مسـئله موجب تشـویق دیگـران به ابـراز نظر علنی دیدگاه‏شـان 

یا خاموشـی‏گزیدن آنها می‏شـود و بدین ترتیب فرایند مارپیچ سـکوت وارد عمل می‏شـود« 

)گریفین، 1400هـ.ش، ج 2، ص 823(.
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 (Agenda-setting theory) 3-2.رظن یۀجرب سیزاس‏هت

توجه رسانه‏های جمعی به موضوعی، موجب افزایش اهمیت‏یافتن آن موضوع در نظر عموم 

می‏شود؛ چراکه مردم تصور می‏کنند اگر خبری واقعاً دارای اهمیت باشد، رسانه‏ها جایگاه 

ویـژه و مهمـی بـه آن می‏دهنـد؛ از‏ایـن‏رو کارکـرد برجسته‏سـازی رسـانه‏ها را چنیـن توصیـف 

کرده‏اند: گرایش رسـانه‏ها به تأثیرگذاشـتن بر آنچه مردم درباره‏اش خواهند اندیشـید یا آنچه 

مهم می‏پندارند. بر اسـاس این نظریه، رسـانه‏های جمعی بیش از اینکه به دنبال آن باشـند 

بـه مـردم بگوینـد چـه بیندیشـد، در پـی آن هسـتند که به مخاطبان خـود بگوینـد »دربارۀ چه 

بیندیشند؛ به عبارت دیگر رسانه‏های جمعی اولویت‏های مخاطبان خود را تعیین می‏کنند. 

رسانه‏ها دیدگاه‏های افراد دربارۀ مهم‏ترین مشکلات و مسائلی که جامعه با آنها روبرو است 

کید  را شـکل می‏دهند؛ هرچند ممکن اسـت مسـائل و مشـکلاتی که در رسـانه‏ها بدان‏ها تأ

شده است، در واقعیت جامعه وجود نداشته باشند یا از ضریب اهمیت چندانی برخوردار 

نباشند« (خورشیدی، ۱۳۹۰هـ.ش، ص ۶۵(.

4.ات ریخچع هومالم ؤث ردر شکل‏گیه یرولوکسات

 Whole معادل holo واژه‏ای یونانی است که از ترکیب دو کلمه ،)Houlocauste( هولوکاست

انگلیسـی، بـه معنـای تمـام و کل و Kaustos معـادل  Cauteriseانگلیسـی یعنـی سـوزاندن و 

داغ‏کـردن سـاخته شـده اسـت. بنابرایـن هولوکاسـت از نظـر لغـوی یعنـی »همه‏سـوزی« یـا 

»تمام‏سوزی« و نابودی کامل و گسترده با سوزاندن. مفهومی که از این واژه در ادبیات سیاسی 

جهان به طور گسـترده رایج اسـت و با حرف بزرگ H و اسـم خاص نوشـته می‏شـود، مترادف 

بـا یهودی‏سـتیزی اسـت )دوسـت‏محمدی، 1391هــ.ش، ص 183(. دشـمنی بـا یهودیـان در 

اروپـای قـرن نوزدهـم مبنـای دینـی داشـت؛ امـا دشـمنی دینـی در قرن بیسـتم جای خـود را به 

دشـمنی نـژادی داد و آلمـان مرکـز نشـر ایـن نظریـه شـد. آبابـان در کتـاب خـود قوم مـن: تاریخ 
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بنی‏اسـراییل می‏نویسـد: »اسـاس عقیـده برتـری نـژادی آلمان‏هـا بـه وسـیلۀ کتابی کـه یک نفر 

عیسوی مرتد انگلیسی به نام چمبرلین نوشته بود، پایه‏گذاری شد. این نویسنده معتقد بود 

یهود به لحاظ ذهن و اخلاق فاقد روح و جسم است« )اباسلمن، 1385هـ.ش، ص 390(.

از دیگر نظریه‏پردازان نژادی که اندیشـه‏های وی در آلمان دورۀ نازی اهمیت بسـیاری دارد، 

جـوزف آرتـور دو گو‏بینـو )1816 - 1882( اسـت. وی از جملـه افـرادی بـود کـه بـا کتـاب خـود 

مستمسک مناسبی برای یهودستیزی در آلمان را فراهم‏کرد؛ چراکه سیاست‏مداران آلمانی 

بـا الهـام از نظریه‏پـردازی گوبینـو و چمبرلین، نظریـه‏ای را پی‏ریزی کردنـد که به نظریۀ »آلمان 

ملت« معروف شـد )جمعی از نویسـندگان، 1376هـ.ش، ص 213(. یکی از پیامدهای این 

نظریـه، تبدیـل آلمـان بـه مرکـز یهودسـتیزی در اروپـا بـود که نتایج بسـیار مثبتی بـرای جنبش 

صهیونیسم دربر داشته است.

از دیگر دلایل رواج یهودستیزی در آلمان می‏توان به این موارد اشاره کرد: الف( حمله‏های 

یخـی و مفاخر مذهبی  کانـه بـه اصـول عقایـد، شـخصیت‏ها، احزاب، افتخارهـای تار بی‏با

مسـیحیان در بسـیاری از روزنامه‏هایی که در مالکیت یهودیان بود یا با سـردبیران یهودی 

کلیمیـان از موقعیـت  اداره می‏شـد و بیشـتر در برلیـن انتشـار می‏یافـت. ب( برخـورداری 

ممتـاز اجتماعـی کـه تـا انـدازه‏ای هم بر اثر بی‏توجهی مسـیحیان بود. ج( رسـوخ غیرعادی 

 ، تئاتـر روزنامه‏نویسـی،  ماننـد  گـون  گونا فعالیت‏هـای  زمینه‏هـای  از  بسـیاری  در  یهودیـان 

موسـیقی، بازرگانی و صنعت )پارچه‏بافی، دوزندگی و بسـیاری از لوازم پیش‏سـاخته(. د( 

ی از نودولتان یهودی که بر اثر بورسیبازی به نوایی رسیده بودند.  رفتار خود‏پسندانۀ بسیار

هــ( انحصاری‏شـدن برخـی از فعالیت‏هـای بازرگانـی و صنعتی در دسـت یهودیان )یوری 

سرگویچ، 135۶هـ.ش، ص ۳۶(.

از همـان ابتـدای شـکل‏گیری حکومت نازیسـم، گروه صهیونیسـتی آلمان و رهبـران آن یعنی 

، مناخین بگین و رودلف کاسـتنر با نازی‏ها روبطی صمیمانه داشتند. این  اسـحاق شـامیر
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روابط از سال 1۹33 تا 1۹۴۳ یعنی سه سال بعد از شروع جنگ نیز ادامه داشت. رهبران این 

گروه، در این مدت در آلمان نازی فعالیت می‏کردند و شاخه‏های محلی جدیدی افزودند. 

آنان حتی با نظر مساعد رهبران نازی از امتیاز تشکیل و گسترش شاخۀ نظامی، کمپ‏های 

آموزشی و استفاده از یونیفورم برخوردار بودند. هدف از این همکاری نیز خارج‏کردن یهودیان 

از آلمان و انتقال آنان به فلسطین بود )عطایی، ۱۳۷۹هـ.ش، ص ۱۷(.

همکاری‏های دو‏جانبه میان گروه‏های صهیونیستی و نازی‏ها، این حقایق را بیان می‏کند: 

الف( دل‏مشـغولی اصلی صهیونیسـت‏ها در زمان حکومت نازی‏ها، نجات جان یهودیان 

ستم‏دیده نبود، بلکه مهم‏ترین هدف انتقال یهودیان به فلسطین به منظور یهودی‏کردن آن 

کشـور و تشـکیل دولـت یهـودی قدرتمنـد در اسـراییل بـود. نتیجـۀ ایـن همکاری‏هـا بـا حزب 

نازی آلمان، انتقال چهل‏وپنج‏هزار نفر یهودی آلمانی به فلسطین بود. ب( اصرار و پافشاری 

رهبران صهیونیستی بر تداوم همکاری با نازی‏ها تا سال ۱۹۴۴، با وجود اینکه مشخص شده 

بود ارتش آلمان نازیِ ضد یهود در آستانۀ شکست‏خوردن است و بیشتر )نه همه( یهودیان 

اروپا جذب کشورهای غربی از جمله آمریکا شده‏اند؛ جایی که بسیاری از یهودیان اروپای 

شـرقی و آلمـان بـه آنجـا مهاجـرت کرده بودنـد و به گونه‏ای مصالحت‏آمیز و بـا احترام زندگی 

می‏کردند )فوریسون و چامسکی، ۱۳۸1هـ.ش، ص ۷۸(. 

ایـن حقایـق نشـان می‏دهـد ایـن رهبران نگـران از‏دسـت‏دادن نیرو و حمایت خـود برای طرح 

اسـتعماری دزدیـدن سـرزمین فلسـطین از اعـراب بودنـد؛ درنتیجـه بـه طـور جـدی خواسـتار 

ادامـۀ هزینـه بـرای برنامـۀ خـود در حمایـت از نازی‏ها بودند تا اشـغال فلسـطین تثبیت شـود. 

نازی‏ها تنها خواستار اخراج یهودیان از فضای حیاتی نژاد برتر بودند و برنامه‏ای برای کشتار 

یـا نسل‏کشـی یهودیـان در دسـت نداشـتند؛ امـا ظاهـراً بـه دو دلیـل لازم بود مسـئله‏ای فجیع، 

ک و تکان‏دهنـده کـه جرقه‏هـای آن از اوایـل ۱۹۴۲ زده شـده بـود، در ماه‏هـای پایانـی  وحشـتنا

جنگ و بعد از آن مطرح شود:
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الـف( به‏دسـت‏آوردن بهانـه‏ای بـرای به‏ثمرنشـاندن تلاش‏هایـی کـه در گذشـته بـرای تثبیـت 

میهن‏دارکـردن  نقـش  هولوکاسـت،  بـود  قـرار  درواقـع  بـود.  گرفتـه  انجـام  فلسـطین  اشـغال 

کنـد. ب( احیـای صهیونیسـم بـا سـازمان‏دهی  صهیونیسـت‏ها و اشـغال فلسـطین را ایفـا 

یهودیان ناراضی غیر صهیونیست غربی تا به طور جدی از صهیونیست‏ها پشتیبانی کنند 

و اینان بتوانند کشوری منحصر به یهودی برای به اصطلاح آوارگان یهودی سرزمین اعراب 

 .)Sindi, 1999, 252( ایجاد کنند

بلکـه  نظـام سـلطۀ جهانـی اسـت،  تبلیغاتـی  بزرگ‏تریـن سالح  نه‏تنهـا  امـروزه هولوکاسـت 

توجیـه  ترفنـد  ایـن  بـا  اسالمی  ممالـک  در  اسـراییل  و  اروپـا  آمریـکا،  جنایت‏هـای  تمامـی 

می‏شـود؛ چنان‏کـه ارتش‏هـای متجـاوز اسـراییل در فلسـطین و آمریکا و متحدانـش در عراق 

و افغانسـتان وحشـیانه‏ترین کشـتارها را علیه مردم بی‏دفاع اعمال می‏کنند؛ به همین دلیل 

حرفه‏ای‏ترین و ورزیده‏ترین عوامل با تخصص‏های گوناگون در زمینه‏های فرهنگی و هنری 

و حتـی سرشـناس‏ترین کارگردانـان و بازیگـران بـه کار گرفتـه شـده‏اند تـا افکار عمومـی دنیا را 

تحت‏الشعاع قرار دهند. 

5.س ی یامنصهیونیس و یتراویت آ ندرس یلاه یامنیوود

سینما با بهره‏گیری از صدا و تصویر می‏تواند اسطوره‏ها و حکایت‏های دور از ذهن را به تصویر 

بکشـد؛ به‏ویـژه بـا همراهـی جذابیت‏هـای زیباشـناختی و بهره‏منـدی از گفتـار و جلوه‏هـای 

ویـژه و ضرب‏آهنـگ مناسـب و روایـت به‏جـا می‏توانـد اثـر بیشـتری بـر بیننـده بگذارد. بیشـتر 

مخاطبان هم که برای رسیدن به آرامش و سرگرمی به تماشای فیلم سینمایی می‏نشینند، از 

این رسانه اثر می‏پذیرند. مخاطبان برای دیدن فیلم، زحمت نمی‏کشند و با راحت‏طلبی که 

عصر فناوری ایجاد کرده است، به صندلی نرم و راحت تکیه می‏دهند و خود را در اختیار 
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کارگردان می‏گذارند تا سـاعتی ذهنشـان را با داسـتانی عاشـقانه، خشـن، خیالی، فلسـفی یا 

تاریخی پر کند و لذت ببرند )فرج‏نژاد، 1388هـ.ش، ص ۶۶(. 

یخ حضور صهیونیسم در سینما به کنفرانس صهیونیستی »پازل« در ۱۸۷۹ باز می‏گردد؛  تار

کنفرانـس بـر اهمیـت رسـانه‏های فرهنگـی بـرای ایجـاد اسـراییل و  زیـرا در بنـد سـوم ایـن 

کید می‏شود. از این دوران صهیونیست‏ها  ضرورت رواج روح ملی بین یهودیان در جهان تأ

بـه سـینما توجـه نشـان دادنـد )لـک علی‏آبـادی، ۱۳۹۲هــ.ش، ص ۲۲(. رسـانۀ سیاسـی - 

تبلیغاتـی صهیونیسـم ماننـد دیگـر رسـانه‏های ارتباط‏جمعـی بعـد از دهـۀ ۱۹۴۰ میالدی، 

یخ سـینما  همـواره در اختیـار تبلیـغ اهـداف صهیونیسـتی قـرار داشـته اسـت. بـا بررسـی تار

مشـاهده می‏شـود دربـارۀ وقایـع قبـل و بعـد از جنگ جهانی دوم، سـوژۀ یهودی رنج‏کشـیده 

و یهودی مظلوم چگونه در اشـکال مختلف داسـتانی به کار گرفته شـده اسـت. در مجلۀ 

Post and Opinion در ششـم دسـامبر ۱۹۷۴ میالدی، اعتـراف جالبـی داشـت:  یهـودی 

کنـون هالیـوود را در اختیـار دارنـد ... حضـور یهودیـان در هالیـوود یـک حقیقت  »یهودیـان ا

کثر تولیدکنندگان و کارگردانان هالیوود، یهودی هسـتند و این در حالی  یخی اسـت. ا تار

است که اتحادیۀ نویسندگان هالیوود، در عمل از هفتاد تا صد درصد از یهودیان تشکیل 

شده است« )فرج‏نژاد، ۱۳۸۸هـ.ش، ص ۵۴(. اولین تصاویر دربارۀ هولوکاست که به مردم 

اروپا و آمریکا و دیگر کشـورها نشـان داده شـد، فیلم‏های خبری بود. این فیلم‏ها تصاویری 

از سـختی‏ها و مصایـب بی‏رحمانـه اردوگاه‏هـای کار اجبـاری را دربـر می‏گرفـت کـه به‏ظاهر 

از آرشـیو نازی‏هـا بیـرون آورده شـده بـود یـا نیروهـای مفقیـن فیلم‏برداری کـرده بودند. هدف 

صهیونیسـم جهانـی از نشـان‏دادن ایـن فیلم‏هـا بـه مـردم کـه بعدهـا بـه دیگـر مناطـق جهان 

کشـانده شـد، تبلیـغ مصایـب یهودیـان و یهودسـتیزی بـود کـه پـس از جنـگ دوم جهانـی 

بیشترین نقش در مسیر انتقال یهودیان به سرزمین فلسطین را داشت.
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5-1.ف یلم »سرهفت شیندرل«ا ثتسا ریوسا نپیربلگ

« فیلمی به کارگردانی استیون اسپیلبرگ یهودی است. این فیلم داستان  »فهرست شیندلر

، تاجری آلمانی را روایت می‏کند که می‏خواهد از نیروی رایگان و بدون دستمزد  اسکار شیندلر

یهودیـان در بنـد نازی‏هـا بیشـترین بهـره را ببـرد. او در گفتگـو بـا ایـزاک )حسـابدار شـرکتش( 

می‏گویـد: »پـدرم سـه چیز را بهترین دوسـت انسـان می‏دانسـت: پزشـک خوب، پـدر روحانی 

و یـک حسـابدار مالـی. مـن فقـط بـه سـومی نیاز پیدا کـرده‏ام«. او در مسـیر فیلـم دچار تحول 

می‏شـود و از فـردی منفعت‏طلـب بـه فـردی ایثارگـر بـدل می‏گـردد که تمـام دارایـی و ثروتش را 

برای نجات یهودیان از هولوکاست هزینه می‏کند. شروع فیلم با نشان‏دادن شمع‏هایی روشن 

اسـت. شـمعدانی‏ها روی میز غذاخوری هسـتند که دور آن خانواده‏ای یهودی و لهسـتانی 

مشغول ذکر و اوراد مذهبی هستند )دو زن و مرد کهنسال، دو زن و مرد جوان و دو دختر و 

پسر نوجوان( که نشان‏دهنده سه نسل گذشته، حال و آینده یهود هستند. با خاموش‏شدن 

نور شمع، صدای مناجات نیز قطع می‏شود و دود شمع در دود قطار دیزالو می‏گردد. درواقع 

( و به  با خاموش‏شدن نور وجود قوم یهود )دود شمع(، سفر و آوارگی آغاز می‏گردد )دود قطار

سرانجامی تلخ در انتهای فیلم )دود کورۀ آدم‏سوزی( منجر می‏شود. 

فیلم‏برداری به گونه سـیاه و سـفید اسـت و تصاویرش به مسـتندهای آرشـیوی نزدیک شده 

است تا برای مخاطب خلط بین خیال و واقعیت انجام بگیرد. به دلیل همین واقع‏نمایی، 

یـخ وقوع برخی صحنه‏ها با ذکر سـال و  در فواصـل منظمـی از فیلـم، شـاهد نوشـتن تایتـل تار

ماه و روز در فیلم هسـتیم. قوم یهود در فیلم به بدترین شـکل‏ ممکن تحقیر می‏شـوند؛ مثلاً 

همان ابتدای فیلم در رسـتوران، یکی از سـربازان با سـرنیزه‏اش گیس‏های دو طرف صورت 

مردی یهودی را با چاقو می‏برد. کارگردان فیلم برای زجردادن مخاطب و برانگیختن حس 

او هـر بلایـی کـه بـه ذهنـش رسـیده اسـت را بـر سـر مـردم یهـود وارد می‏کنـد. در هـر تصویری 

کید  کـه از جمعیـت در بنـد یهـودی می‏بینیـم، دوربین روی افراد کهنسـال، زنان و بچه‏ها تأ
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کـه  کار اجبـاری  بیشـتری دارد تـا مخاطـب را تحـت تأثیـر بیشـتری قـرار دهـد. در اردوگاه 

سـنگ‏فرش‏هایش شـبیه سـنگ قبـر طراحـی شـده اسـت، یهودیـان بـرای اینکـه کارت آبـی 

یافـت کننـد، بایـد بتواننـد کارهایـی ابتدایـی چـون فلـزکاری و رنگ‏آمیـزی انجام  کارگـری در

دهنـد. هـر یهـودی کـه ایـن کارها را نداند، به اعدام محکوم می‏شـود و اصلاً مهم نیسـت آن 

شـخص فردی علمی یا هنرمند باشـد؛ برای مثال درخواسـت کارگری پیرمردی رد می‏شود؛ 

یـخ و ادبیـات اسـت. در  بـه ایـن دلیـل کـه بـه درد نمی‏خـورد، درحالی‏کـه او تحصیل‏کـردۀ تار

( کـه یهـودی اسـت، یـک نویسـنده و  بخشـی از فیلـم، ایـزاک )مدیـر مالـی شـرکت شـیندلر

نوازنـده را بـرای کارگـری معرفـی می‏کنـد و بـه دروغ می‏گویـد فلـزکار اسـت تـا بـا صـدور کارت 

کید بر متمدن و بافرهنگ نشان‏دادن  کارگری موجب نجات جان او شود. به دلیل همین تأ

قوم یهود اسـت که در فیلم بیش از بیسـت‏ویک نفر یهودی )زن، مرد، کودک معلول و افراد 

مریـض( فقـط بـا یـک شـلیک مسـتقیم بـه مغزشـان از فاصلـه نزدیـک و جلـوی چشـم زنان و 

بچه‏ها کشته می‏شوند تا افزون بر نشان‏دادن قساوت سربازان آلمانی، مظلومیت قوم متفکر 

و تحصیل‏کردۀ! یهود را برجسته کند. 

خشـونت فیلـم از سـوی نازی‏هـا بسـیار عریـان بـه تصویـر کشـیده شـده اسـت. بـا آمـدن افسـر 

جدید نازی‏ها به نام »گات« به قصه، این خشـونت بیشـتر می‏شـود. گات که خونخواری به 

تمام معناسـت، همان اوایل ورودش به قصه، در بازدید از پادگان در حال سـاخت، متوجه 

فریـاد مهنـدس عمـران می‏شـود کـه زنـی جـوان و یهـودی اسـت. زن متعهـد بـه وظیفـه‏اش، به 

ساخت پادگان اعتراض دارد و معتقد است باید از نو ساخته شود. گات او را فرامی‏خواند. 

دختـر خـود را معرفـی می‏کند که مهندسـی عمـران از دانشـگاه دارد. گات بدون هیچ دلیلی 

به افسـر دسـتور می‏دهد او را اعدام کند؛ با این اسـتدلال که اینها نباید با آلمانی‏ها دهان به 

کید می‏کند  دهان شـوند. وقتی سـرباز دختر را می‏برد تا در جایی دورتر اعدام کند، گات تأ

همان‏ جا و جلوی جمع اعدام شود. او را همان جا با یک تیر به سرش اعدام می‏کنند و همه 
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شـاهد مرگ او می‏شـوند، سـپس گات به همکارانش می‏گوید سـاختمان نیمه‏کاره را خراب 

کنند و دوباره همان‏طور که آن زن مهندس گفته بود، ساختمان را بسازند.

گات در بخشـی دیگر از فیلم هنگام بازدید از کارگاه فلزکاری اردوگاه کار اجباری، به کارگر 

یهودی مسنی در حال درست‏کردن لولای درب نزدیک می‏شود و با ساعتش زمان می‏گیرد تا 

او یک لولا را درست کند. کارگر خیلی سریع و با دقت لولایی را در یک دقیقه می‏سازد؛ ولی 

گات او را محکوم می‏کند که چرا از شش صبح تا آن زمان فقط سه - چهار لولا درست شده 

است. او را برای اعدام به حیاط کارخانه می‏برند، در استرسی کشنده او را به زانو می‏نشانند 

و در فاصله‏ای نزدیک و از پشت، اسلحه را روی سر او می‏گذارد. اسلحه گات کار نمی‏کند؛ 

او بیش از ده بار ماشۀ دو کلتش را روی سر او می‏چکاند، ولی هر دو کلت عمل نمی‏کند. 

صدای مدام چکاندن ماشه از هزار بار مرگ برای پیرمرد و مخاطب کشنده‏تر است. در زمان 

صدای چکاندن ماشـه‏ها، پیرمرد می‏گوید دلیل اینکه لولای کمی درسـت شـده، این اسـت 

کـه از صبـح دسـتگاه‏ها را تمیـز می‏کردنـد و او را بـرای بیل‏زدن به معدن زغال‏سـنگ برده‏اند. 

به‏هرحال او نجات پیدا می‏کند و با پادرمیانی شـیندلر در کار دیگری مشـغول می‏شـود. در 

گاه استرسـی دیوانه‏کننده به مخاطب  هر لحظه از فیلم، هرگاه گات دیده می‏شـود، ناخودآ

منتقل می‏شـود و منتظر جنایتی فجیع از طرف اوسـت. او که از مهر و عطوفت هیچ بویی 

نبرده اسـت، به کنیز یهودی‏اش به نام هلن دل بسـته اسـت؛ ولی در جواب شـیندلر که از او 

کردنش را دارد، می‏گوید: »شاید یه روز اونو بردم جنگل و از پشت سر یک گلوله  تقاضای رها

بـه سـرش شـلیک کـردم«. بنـا بـه دیالوگ خـود گات، دلیـل این همه قسـاوت و بی‏رحمی این 

اسـت کـه »یهودیـان از هیـچ بـه همه چیز رسـیدند، کنتـرل همه چیز را به دسـت گرفتند و در 

تجارت، علم و هنر بسیار موفق شدند«. 

در فیلـم هیـچ دلیـل منطقـی بـرای ایـن همـه آزار و اذیـت قـوم یهـود ارائه نمی‏شـود؛ همچنین 

مخاطـب همـۀ ایـن مصیبت‏هـا را هم‏زمـان بـا علامـت »سـتاره داوود« می‏بینـد کـه بـر بـازوی 
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گاه بین »قربانی‏بودن« و »یهودی‏بـودن« رابطه برقرار می‏کند.  قربانیـان اسـت؛ از‏ایـن‏رو ناخـودآ

کارگردان به خشونت تصویرشده در فیلمش بسنده نمی‏کند و هر از گاهی از دیالوگ برخی 

کارکترهـا می‏شـنویم مثاًل در فالن جا بسـیاری از یهودیان را کشـته‏اند یا یکی می‏گویـد زنان و 

مردان پیر را داخل اتاق‏های گاز انداخته‏اند. 

« دختربچه‏ای با یک کت قرمزرنگ در میان دنیای سیاه‏  با تماشاکردن فیلم »فهرست شیندلر

و سفید و پرخشونت فیلم، رنگی باقی مانده است که نماد امید در فیلم است. آن دخترک 

معصـوم را انـگار فقـط شـیندلر و مخاطـب می‏بینـد و سـربازان او را نمی‏بیننـد. دختربچه در 

صحنه‏ای بر خلاف مسیر جمعیت یهودی به‏آرامی از خیابان به سمت بالا می‏رود. دختر از 

مقابل جوخه اعدام رد می‏شود؛ جایی که هشت نفر را با شلیک به سر می‏کشند. دخترک از 

پله‏های یک ساختمان بالا می‏آید و در زیر تخت پنهان می‏شود. وقتی به زیر تخت می‏رود، 

رنـگ کتـش سـیاه و سـفید می‏شـود. بعدتـر در جایـی کـه بـه دسـتور گشـتاپو بیـش از ده هـزار 

یهودی کشته‏شده را نبش قبر می‏کنند و می‏سوزانند، جسد همان دختر کت قرمز روی یک 

گاری از زاویه دید شیندلر دیده می‏شود که جسدش را برای سوزاندن حمل می‏کنند.

یادی را از کشـتارگاه آشـویتس نجات داده اسـت،  در انتهای فیلم که شـیندلر زنان و مردان ز

آنهـا را دور هـم جمـع می‏کنـد. شـیندلر کارگری که پدر روحانی اسـت، صـدا می‏کند تا دعای 

روز شنبه را بخواند. با روشن‏شدن شمعی، تصویر رنگی می‏شود و مخاطب نور شمع )امید 

و گرمـا( را مثـل سـکانس افتتاحیـه فیلـم حـس می‏کنـد و بدیـن ترتیـب یکـی از نیازهایـی کـه 

پـدر شـیندلر بـه او توصیـه کـرده بـود، بـرآورده می‏شـود و احسـاس تعلقـش بـه دیـن یهـود )پـدر 

روحانی( افزون می‏گردد. نیاز دیگر هم نجات جان خود شیندلر از دست متفقین است که 

با همکاری همۀ یهودیان که در اینجا نقش )پزشـک خوب( دارند، محقق می‏شـود. درواقع 

ایـن شـیندلر اسـت کـه نجـات جـان و برآورده‏شـدن نیازهـای مـادی و معنوی خـود را مدیون 

یهود است و یهود به او هیچ دینی ندارد.
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کارگـردان فیلـم بعـد از ایـن همـه مصیبت‏هـا کـه قلب هر مخاطبی را بـه درد مـی‏آورد، در تیتر 

پایانی، فیلمش را به شش میلیون یهودی کشته‏شده در جنگ تقدیم می‏کند تا ادای دینش 

به هولوکاست و برجسته‏کردن آن را با این جمله تکمیل کرده باشد. 

5-2.ف یلم »پینایست«ا ث رر نموپونلاسکی

رومن پولانسکی کارگردان فیلم »پیانیست« و آدرین برودی بازیگر نقش اول فیلم یهودی‏الاصل 

هستند. برودی سال 2002 برای این فیلم برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد شد. 

یگری است که تا کنون این جایزه را دریافت است. فیلم داستان مرد جوان  او جوان‏ترین باز

هنرمندی به نام ووادیسـواف اشـپیلمان را روایت می‏کند که عاشـق پیانوسـت و سـال 1939 

در رادیو ورشـو لهسـتان مشـغول به کار اسـت. او به اندازه‏ای عاشـق کارش است که وقتی در 

آغـاز جنـگ، بمبـی شیشـۀ اتـاق رژی رادیو را می‏شـکند، با وجود دسـتور مسـئول اتـاق فرمان 

بـرای تـرک اسـتودیو بـاز هـم بـه نواختـن ادامـه می‏دهـد. او زادگاهـش را دوسـت دارد و بعـد از 

حمله آلمانی‏ها و کوچ اجباری یهودی‏ها قصد رفتن ندارد و باور دارد اگر قرار بر مردن باشد، 

ترجیح می‏دهد در خانه خودش بمیرد. فیلم با تصاویر قدیمی سیاه و سفید و واقعی از یک 

کید می‏گـردد بر منبای  شـهر در زمـان جنـگ جهانـی شـروع می‏شـود و همـان ابتـدای فیلم تأ

داستانی واقعی ساخته شده است. 

این فیلم به این پرسـش جواب نمی‏دهد که چرا این همه ظلم و سـتم بر قوم یهود وارد شـده 

اسـت، بلکه فقط تصاویری دلخراش از مظلومیت یک پیانیسـت یهودی در خلال جنگ 

جهانـی دوم را مسلسـل‏وار نشـان می‏دهـد. از همـان ابتـدای فیلم که یک بمـب حس آرامش 

اشـپیلمان را در اسـتودیو موسـیقی بـه هـم می‏زنـد تـا لحظـات آخـر فیلـم، شـاهد خشـونت و 

، خانـواده‏اش و یهودیـان دیگـر هسـتیم. فیلـم از دیـدگاه یـک کاراکتر هنرمند  ظلـم در حـق او

)مقیاس کوچک( مظلومیت بزرگ قوم یهود را برجسته می‏کند و تلاش این هنرمند معصوم و 
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مظلوم را برای زنده‏ماندن در دنیایی پر از ترس و خشونت به تصویر می‏کشد؛ کسی که چهره 

معصومانه او در تمام تصاویر حس مخاطب را برمی‏انگیزاند و مخاطب همراه با بغض‏های 

او بغض می‏کند و همراه با گریه‏های او اشک می‏ریزد. او که همه اعضای خانواده‏اش را بر اثر 

هولوکاست از دست داده است، چاره‏ای جز مقاومت در برابر این شرایط ظالمانه نمی‏بیند. 

کارگردان در فیلم می‏کوشد مردم یهود را قومی بافرهنگ جلوه دهد. اشپیلمان که در این فیلم 

نماد قوم یهود به تصویر کشیده شده است، هنرمندی باعطوفت و مهربان است. در نقطه 

مقابل، آلمانی‏ها بسـیار بی‏رحم و بدون منطق هسـتند و تنها یک نفر آلمانی را علاقمند به 

موسیقی می‏بینیم که در پایان جان اشپیلمان را نجات می‏دهد.

خانـواده اشـپیلمان حتـی نـان شـب بـرای خـوردن ندارنـد و او به‏‏اجبـار پیانـواش را کـه خیلـی 

یـادی از  بـه آن علاقـه دارد،می‏فروشـد تـا بتوانـد بـا پـول آن مدتـی سـیر بماننـد. در تصاویـر ز

فیلـم، یهودیـان بـا بازوبنـد طـرح سـتاره داوود و چمدان‏هایـی در دسـت مشـاهده می‏شـوند 

که در حال کوچ اجباری هسـتند. بین جمعیت، تصاویر بسـتۀ زنان و کودکان بیشـتر دیده 

می‏شوند تا با برجسته‏کردن مظلومیت یهودیان، مخاطب با شخصیت فیلم هم‏ذات‏پنداری 

بیشتری داشته باشد. چهره عریان خشونت در جای‏جای این فیلم کاشت شده است: در 

خیابانـی کـه کـف آن لجـن شـده اسـت، پـدری مرده اسـت و بچه‏اش بـا زاری بالای سـرش او 

را صدا می‏زند. بچه‏های یهودی با لباس مندرس از پشـت شیشـه گوشـت‏های قصابی را با 

حسرت نگاه می‏کنند. یهودیان در این فیلم کنار خیابان و پشت نرده‏ها ایستاده‏اند تا ابتدا 

غیریهودیان بروند و بعد نوبت آنها شـود. در آن حالت که لبریز از خشـم و ناامیدی هسـتد، 

، پیرمردی یهودی را مجبور می‏کنند به همراه صدای موسیقی  دو افسر آلمانی برای تمسخر

چنـد نوازنـدۀ دوره‏گـرد برقصنـد؛ همچنیـن چنـد نفر دیگر کـه غالباً پیر هسـتند، را مجبور به 

رقص می‏کنند و قاه‏قاه می‏خندند. یکی از آنها که عصا در بغل دارد، روی زمین می‏افتدو ... .

هرچه از فیلم می‏گذرد، خشونت و بی‏رحمی دنیای فیلم بیشتر می‏شود. زنی کنار شوهرش 
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مـدام مویـه می‏کنـد و می‏گویـد: »نبایـد ایـن کار رو می‏کـردم« و از زبـان یـک پیرمـرد دلیل تکرار 

مداوم این جمله و گریه زن را می‏فهمیم؛ نوزاد زن در جایی که مخفی بوده‏اند، گریه می‏کند 

و او برای جلوگیری از فهمیدن آلمانی‏ها، بچه‏اش را خفه کرده است.

سـوزاندن اجسـاد و کشـتن بچه‏هـا و پیرمردهـا و افـراد ناتـوان در فیلـم بارهـا تکـرار می‏شـود. 

در سکانسـی از فیلـم، سـربازان به‏اجبـار وارد خانـه‏ای می‏شـوند کـه اهـل خانـه دور میـز شـام 

نشسـته‏اند. افسـر به همه امر می‏کند بایسـتند؛ ولی پیرمردی روی ویلچر قدرت بلندشـدن 

ندارد. به دستور افسر او را با همان ویلچر از طبقه سوم و بالکن به پایین پرت می‏کنند، بقیه 

اهـل خانـه را بـه داخـل خیابـان می‏آورند و آنها را مجبور به دویدن می‏کنند و سـپس از پشـت 

سر آنها را به رگبار می‏بندند؛ سپس سوار ماشین‏های نظامی می‏شوند و از روی جنازه‏های 

یکی - دو نفر که هنوز نیمه‏جان هستند، عبور می‏کنند. در فیلم فقط به این تصاویر بسنده 

نمی‏شـود و برخـی از صحنه‏هـای مظلومیـت یهودیـان بـه طـور شـفاهی بـرای مخاطـب نقـل 

می‏گردد؛ مثل خبر تلخ برادر اشـپیلمان سـر میز شـام که می‏گوید یک دکتر جراح لهسـتانی 

 ، در کمال تعجب اجازه می‏یابد یک بیمار یهودی را جراحی کند؛ ولی بعد از بیهوشی بیمار

افسـر آلمانـی آنهـا را بـه رگبـار می‏بنـدد. در جایـی دیگـر از زبـان یـک یهـودی دیگر می‏شـنویم 

همیشه یک قطار پر از یهودی را به اردوگاه شهری خارج از ورشو می‏برند و خالی برمی‏گردند. 

هیچ غذا و آبی به آن اردوگاه برده نمی‏شود و در آخر تاکید می‏کند آنها یهودی‏ها را می‏کشند. 

در سکانسی دیگر وقتی خانواده اشپیلمان با یهودیان دیگر را سوار قطار می‏کنند، دو افسر 

آلمانـی کـه کنـار قطـار ایسـتاده‏اند، بـا هـم از بـردن یهودیـان و انداختـن آنهـا در دیـگ مـذاب 

صحبت می‏کنند.

یکـی از صحنه‏هـای فراموش‏نشـدنی فیلـم کـه چنـد مرتبـه نیـز تکـرار می‏شـود، پیانونواختـن 

اشـپیلمان در خیال و ذهن خودش اسـت؛ صحنه‏هایی به‏شـدت احساسی که مظلومیت 

او و قوم یهود را در ذهن مخاطب حک می‏کند. درواقع پیانونواختن همان‏طور که دوستش 
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بـه او می‏گویـد، هنـری اسـت کـه نماد روح مقاومت بین مردم اسـت و فیلم می‏خواهد بگوید 

مقاومت و آزادی در ذهن است و نمی‏شود کسی را مجبور کرد به آن فکر نکند. 

سربازان آلمانی در فیلم هیچ رحم و منطقی در رفتارشان دیده نمی‏شود؛ مثلاً در صحنه‏ای 

یـک افسـر پلیـس بی‏مقدمـه بـه کارگـران یهـودی ایسـت می‏دهـد، هشـت نفـر را از صف جدا 

می‏کند و به آنها می‏گوید به شکم بخوابند و سپس با کلت روی سر آنها تیر خالی می‏کند. به 

نفر آخر که می‏رسـد، خشـابش خالی می‏شـود و خشـاب را تعویض می‏کند؛ در آن ثانیه‏های 

تعویض خشاب، فضای ترس عجیبی بر نفر آخر و بر ذهن مخاطب حاکم می‏شود. کارگردان 

از نشـان‏دادن تصاویـر منزجرکننـده و خشـونت عریـان هیـچ ابایـی نـدارد. کـودکان در فیلـم 

قربانی این نگاه کارگردان هستند. اشپیلمان هنگام عبور از خیابان، بین جمعیت پایش به 

جسد کودکی می‏خورد که کنار خیابان مرده است. یا در پلانی دیگر پسربچه‏ای وسط سوراخ 

حصار اردوگاه گیر می‏افتد؛ پاهایش آن سـمت حصار توسـط آلمانی‏ها و دسـت‏هایش این 

طرف حصار توسـط اشـپیلمان کشـیده می‏شـود؛ ولی با شـلیک گلوله جسـد مردۀ پسـرک از 

داخل سـوراخ بیرون می‏آید و پسـرک روی دسـتان پیانیست تمام می‏کند. همچنین صدای 

جیغ کودکان روی بسیاری از تصاویر شنیده می‏شود. 

خدمتی که این فیلم خوش‏سـاخت به صهیونیسـت‏ها کرده اسـت، سـبب شـد چند جایزه 

، دو جایزه بفتا و هفت جایزه سزار را برایش به ارمغان بیاورد.  مهم از جمله سه جایزه اسکار

5-3.ف یلم »نزدگز ییسابت«ا ث ررتربوو بنیین

»زندگی زیباست«، فیلمی ایتالیایی به کارگردانی و بازی روبرتو بنینی است. قصۀ فیلم در 

زمان جنگ جهانی دوم می‏گذرد و داستان گوییدو را روایت می‏کند؛ یهودی شوخ‏طبعی که 

به طور تصادفی با دختری مسیحی به نام دورا آشنا شده است و عاشق یکدیگر می‏شوند. 

از ازدواجشـان پسـری به نام جاشـوا متولد می‏شـود. نازی‏ها او و خانواده‏اش را به اردوگاه کار 
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اجبـاری می‏برنـد. گوییـدو کـه مصمـم اسـت از پسـرش در برابـر وحشـت اردوگاه محافظـت 

کنـد، بـه او چنیـن تلقیـن می‏کند که این اردوگاه جای مسـابقه اسـت و هر شـرکت‏کننده‏ای 

کـه هـزار امتیـاز بگیـرد و شـرایط سـخت را تحمـل کند، بـه او یک تانک جنگـی واقعی هدیه 

می‏دهند. پسربچه نیز که عاشق تانک است، با او همراه می‏شود. بدون اینکه تا آخر فیلم 

کی سـر پـدر و دیگـر یهودیـان در اردوگاه آمـده اسـت. راوی در  بفهمـد چـه بالی وحشـتنا

ابتدای فیلم می‏گوید این داسـتان سـاده اسـت و مثل افسـانه‏ها پر از غم و اندوه و هم پر از 

عجایب و شادی است.

داسـتان فیلـم هـم از دو نیمـه متفـاوت تشـکیل شـده اسـت؛ نیمـۀ اول، شـیرین و شـاد و نیمـه 

، گوییدو را می‏بینیم که جاشـوا را  دوم کـه بسـیار تلـخ و ناراحت‏کننـده اسـت. در اولیـن تصویـر

در آغـوش گرفتـه اسـت و در فضایـی سـوررئال و رازآلـود پشـت بـه دوربیـن حرکـت می‏کنـد. این 

مسئله نشان می‏دهد فیلم چندان که گفته شد ساده و شوخی نیست و برای درک فیلم نیاز به 

تفکر و تعمقی ورای ظاهر طنز فیلم است. این فیلم به زبان طنز می‏کوشد مخاطب را بگریاند. 

کارگردان به‏خوبی می‏داند اهمیت طنز در این است که های‏های بخنداند و قاه‏قاه بگریاند. 

روبرتو بنینی در این فیلم حادثۀ تلخ هولوکاست را با طنز می‏آمیزد تا گسترۀ مخاطبان را بیشتر 

و از آن سو گزندگی و تلخی فیلم بیشتر شود. او به‏مرور جریان هولوکاست را برجسته می‏کند. 

( فردی است که خانه‏ای بسیار زیبا و بهشت‏گونه دارد که اسبی سفید  عموی گوییدو )لئو

و کالسکه‏ای جلوی درب آن است. وسایل داخل خانه‏ همه عتیقه و باارزش هستند؛ با این 

وجود سـی سـال اسـت که در هتل زندگی می‏کند. این مطلب اشـاره به مهاجرت همیشگی 

یخ دارد که با وجود داشتن سرزمین کهن، همیشه از سرزمین اجدادی خود دور  قوم یهود در تار

افتاده‏اند. لئو به برادرزاده‏اش گوییدو پیشـنهاد خدمتکاری در هتل را می‏دهد؛ اما گوییدو 

بعد از مدتی مغازه کتابفروشی‏اش را راه می‏اندازد تا اشاره‏ای به روشنفکربودن یهودیان داشته 

باشد. فیلم کم‏کم فضایی هولوکاستی به خودش می‏گیرد؛ نشان‏دادن تصاویری یک شکل 
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( روی دیوارهـای شـهر و حضـور پررنگ سـربازان در  و بدریخـت از موسـیلینی )متحـد هیتلـر

جای‏جای شهر نوید وقایع تلخ برای گوییدو و خانواده‏اش در آینده‏ای نزدیک می‏دهد. 

جاشوا در سکانسی از فیلم می‏خواهد از مغازۀ قنادی برای مادرش شیرینی بخرد؛ اما روی درب 

مغازه در نمایی نزدیک نوشته شده است یهودی‏ها و سگ‏ها اجازه داخل‏شدن ندارند. جاشوا 

متن را با صدای بلند می‏خواند تا مخاطب را اقناع کند یهود قربانی نژادپرستی شده است. 

در این فیلم از خشونت مستقیم پرهیز شده است؛ ولی چنان احساسات مخاطب را درگیر 

می‏کنـد کـه خشـونت نهفتـه در فیلـم را تـا اعمـاق جانش حـس می‏نماید و با گوییـدو و یهود 

هم‏ذات‏پنداری می‏کند. مادربزرگ مادری جاشوا که تا کنون نوه‏اش را ندیده است، برای تولد 

جاشـوا و دیدن او به خانه شـان می‏آید؛ اما متوجه می‏شـود همان روز فاشیسـت‏ها با رهبری 

آلمانی‏ها، جاشوا را به همراه گوییدو و عمو لئو برای کار در اردوگاه اجباری فرستاده‏اند. همه 

کارگران روی پیراهن و شلوارشـان نشـان سـتاره داوود چسـبانده شـده اسـت تا مثل دو فیلم 

« و »پیانیست«، رابطه بین دو واژه »مظلومیت« و »یهود« را برای مخاطب  »فهرست شیندلر

برجسته‏تر و عینی‏تر کند. 

، کوره‏هـای آدم‏سـوزی و اتاق‏هـای گاز بـه صـورت نقـل  در ایـن فیلـم نیـز بسـان دو فیلـم دیگـر

قول بیان می‏شـوند. ظاهراَ خود فیلم‏سـاز هم متوجه شـده اسـت نباید خیلی مسـتقیم به آن 

دروغ بزرگ پرداخته شـود تا اعتماد مخاطب از بین نرود. یکی از زن‏های اسـیر در اردوگاه به 

دورا می‏گویـد آلمانی‏هـا، افـراد مسـن و کودکانـی کـه نمی‏تواننـد کار کننـد را بـه بهانـۀ حمام به 

سالن‏های گاز می‏برند. در سکانس بعدی جاشوا که از محل اختفایش بیرون آمده است، نزد 

پدرش می‏آید و می‏گوید شنیده است سربازان قصد دارند بچه‏ها را به حمام ببرند. گوییدو 

کـه می‏دانـد جاشـوا از حمام‏کـردن بـدش می‏آیـد، اصـرار می‏کنـد بـه حمـام بـرود، در غیـر ایـن 

حالت باید برود جایی پنهان شـود تا او را نبینند و پسـرک در جایی پنهان می‏شـود. گوییدو 

با این زیرکی جان کودکش را نجات می‏دهد. سکانس بعد از این جایی است که پیرمردها 



322 / پژهوش یاه‌را و هناسراطابتت،اس ل دوم، شامرهس وم

را به حمام آورده‏اند؛ آنها لباس‏هایشان را به دیوار آویزان می‏کنند. یک مأمور زن که از داخل 

اتاقی بیرون می‏آید، لحظه‏ای سرش گیج می‏رود و تعادلش را از دست می‏دهد. عمو لئو او را 

بلند می‏کند، درحالی‏که نمی‏داند علت سرگیجه زن، بوی گاز بوده است و او نمی‏داند اتاق 

گاز در انتظـار او و هم‏کیشـانش اسـت. سـکانس بعـدی کوهـی از لبـاس را می‏بینیـم کـه روی 

هم تلنبار شده‏اند و زنان کارگر در حال جداکردن لباس‏ها از هم هستند و مادر جاشوا بین 

لباس‏ها به دنبال نشانه‏ای از عزیزانش می‏گردد.

پالن بعـدی تصویـری از دود دودکـش کـورۀ آدم‏پزی را به مخاطب نشـان می‏دهد. گوییدو در 

جواب پرسـش‏های جاشـوا که می‏پرسـد آیا آلمانی‏ها از آنها دکمه و صابون درست می‏کنند 

و آدم‏ها را می‏پزند، با شوخی‏کردن آن را رد می‏کند و سروته قضیه را به هم می‏آورد. در جایی 

دیگر از فیلم گوییدو در فضایی وهم‏آلود جاشوا را در حال خواب بغل می‏کند و ناخواسته از 

کنار کوهی از اسکلت‏های سوخته آدم‏ها سردرمی‏آورد تا با زبانی دیگر درستی گفتۀ پسرش 

را به مخاطب بقبولاند. 

فیلم »زندگی زیباست« سال 1998، برنده سه جایزه جشنواره فیلم اسکار شد؛ جشنواره‏ای 

که سیاسی‏بودن جوایز آن بر اهل فن پوشیده نیست. 

تنیجه

یهودیان ثروتمند در اوایل سـده بیسـتم با ورود به صنعت سـینما، سـوژۀ »یهودی رنج‏کشـیده« و 

»یهودی مظلوم« را در اشکال مختلف داستانی به کار گرفتند. صهیونیسم هر چند وقت یک 

بار با تولید و توزیع یک فیلم سینمایی با کیفیت جهانی موضوع هولوکاست را برجسته‏ می‏کند 

و ایـن افسـانه را بـه امـری مسـلم نزد مخاطب انبـوه خود جلوه می‏دهد. از فیلم‏های شـاخص در 

«، »پیانیست« و »زندگی زیباست«  موضوع هولوکاست، می‏توان به فیلم‏های »فهرست شیندلر

کید بر مطالعه و تحلیل پلان‏ها،  اشاره کرد. این تحقیق که با رویکرد کلی توصیفی - تحلیلی با تأ
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دکوپاژها و میزانسن‏هاست، پلان‏ها و میزانسن فیلم‏ها را ارزیابی کرده است. نوع پرداخت به فیلم 

«، مستندگونه است؛ به گونه‏ای که مخاطب را فریب دهد و خیال را به جای  »فهرست شیندلر

کید بیشتری بر مستندگونه‏بودن این فیلم  واقعیت در فکر او تزریق می‏کند. سیاه و سفیدبودن تأ

می‏کند. در »زندگی زیباست« که در ژانر کمدی ساخته شده است، کودکی در مرکز توجه قرار 

« نیز با نشـان‏دادن  می‏گیرد تا ایجاد ترحم بیشـتری کند. این کودک در فیلم »فهرسـت شـیندلر

رنگ قرمز لباسـش برجسـته می‏شـود. در فیلم »پیانیسـت« هنر موسـیقی دسـت‏مایه فیلم قرار 

می‏گیرد تا عواطف لطیف هنری را درگیر کند؛ در‏حالی‏که این روایت‏های دروغین از هولوکاست 

مخالفانی دارد که صهیونیسم با »مارپیچ سکوت« آنها را در انزوا قرار داده است و انگشت‏شمار 

کسانی مثل روژه گارودی که صدای مخالف خود را ابراز می‏کنند، دادگاهی می‏شوند. با استفاده 

از دیدگاه‏هـای ایـن دو نظریـه مهـم ارتباطـی می‏تـوان گفـت زنـده نگاه‏داشـتن هولوکاسـت بـرای 

مظلوم‏نمایی یکی از اهداف مهم صهیونیسم برای مدیریت سینمای جهان است. 
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